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اشــاره: در حالی که هنوز در حال و 
هوای ایام اربعین حسینی و حماسه عظیم 
پیاده روی بی نظیر عاشقان اباعبدالله)ع( 
هستیم وارد ایام سالگرد تشکیل بسیج 
مستضعفین به فرمان امام خمینی)ره( و 
هفته بسیج شده ایم. فرهنگ بسیجی که 
در کشور ما با ایثار و از خودگذشتگی و 
تحمل ســختی ها برای رسیدن به یک 
هدف والا و مقــدس درآمیخته به طور 
عجیبی با روح حاکم در حماسه پیاده روی 
اربعین مشابهت دارد که می توان با اندکی 
تأمل این تشابه ملموس را نظاره کرد. این 
شباهت بی نظیر درس هایی به ما می آموزد 
که بی اغراق نیاز امروز کشــور ما است. 
در این نوشــتار به فرهنگ ایثار و تفکر 

بسیجی می پردازیم.
این روزها شاهد پیاده روی اربعین حسینی 
هســتیم. پدیده ای کــه اگر چه ســابقه ای 
طولانــی دارد اما در ســال های اخیر پس از 
رفــع محدودیت هــا و ممنوعیت ها با حضور 
چند میلیونی مشتاقان زیارت سالار شهیدان 
رنگ و بو و جلوه دیگری پیدا کرده است. شاید 
در نگاه اول این کار یک عمل صرفا مذهبی به 
نظر آید، اما وقتی دقیق تر و از زوایای مختلف 
بــه این پدیده نگاه کنیــم خواهیم دید این 
عمل مبارک علاوه بر روح و ماهیت مذهبی و 
اعتقادی، درس ها و نکات ارزنده و کم نظیری 
درون خود دارد که باعث ماندگاری و انجام آن 
طی سال های مختلف به رغم برخی کمبود ها 
و مشــکلات ظاهری شده اســت. برگزاری 
چنین مراســم باشکوهی که در جهان نمونه 
و نظیری ندارد در حالت عادی نشــدنی و با 
محاسبات ظاهری و عقلی غیر ممکن به نظر 
می آید اما چگونه این نا شدنی ممکن می شود 
آن چیزی اســت که به روح و فلسفه حاکم 

برآن بر می گردد.
بی شــک حرکت یک جمعیــت چندین 
میلیونی در یک مسیر و طی بازه زمانی محدود 
نیازمند امکاناتی از جمله اســکان، پذیرایی، 
پشتیبانی و تهیه آذوقه و غیره است که شاید از 
عهده هر دولتی به راحتی بر نیاید اما شاهدیم 
که در این راهپیمایی و تجمع بی نظیر هرسال 
امکانات و پذیرایی بهتر از قبل می شود. علت 
این امر این است که این کار از حالت یک امر 
محاسبه ای و مثلا اقتصادی و مدیریتی صرف 
خارج شده و به عنوان یک موضوع مردمی که 
ریشه در جان و اعتقاد آنها دارد انجام می شود، 
البته شاید پذیرش این موضوع برای کسانی که 
تصوری از این روح و فلسفه ذکر شده ندارند 
مشکل باشد اما حداقل برای مردم ما که بارها 
نمونه هایی از این کارهای کم نظیر و بزرگ را 

تجربه کرده اند بهتر قابل درک می باشد. 
شباهت فرهنگ بسیجی با روح حاکم بر 

پیاده روی اربعین
در این مراسم باشکوه عده زیادی با ایثار 
و از خود گذشتگی وارد میدان می شوند و هر 
آنچه برایشــان ممکن است در طبق اخلاص 
گذاشته و انفاق می کنند. عده ای هم اگر توان 
مالی نداشــته باشند هرگونه خدمات دیگری 
که برایشــان مقدور باشــد ارائه می دهند. به 
راستی چه چیزی باعث می شود بیش از 20 
میلیــون جمعیت در یک بازه کوتاه کمترین 
مشکل اسکان و تغذیه را نداشته باشند؟ این 
همان روحیه ایثار و از خودگذشــتگی است 
که بهترین تبلورش بــرای ما فرهنگ جهاد 
و بســیجی بودن است.  گفتیم که مردم ما با 
انجام کارهای بزرگ و نشدنی بیگانه نیستند، 
نمونه های زیادی می توان به عنوان شاهد این 
بحث ذکر کرد اما در همین نیم قرن گذشته 
نمونه های زیادی از ایثار و از خودگذشــتگی 
مردم ما چه در ســال های قبل از انقلاب در 
مسیر پیروزی بر نظام ستم شاهی و چه پس 
از انقلاب به خصوص در سال های دفاع مقدس 
در بسیح امکانات مردمی و ایثار اقشار مختلف 
مردم از حضور در جبهه های نبرد تا پشتیبانی 
مالی و حمایتی از جبهه ها و نمونه های دیگر 
در مثلا هنگامه وقوع حوادث و بلایای طبیعی 

مثل سیل و زلزله را می توان برشمرد.
آنچه به عنوان روح حاکم و موتور محرکه 
انگیزشــی مردم در ســالهای مبارزه و دفاع 
مقدس برای حضور و خلق چنین حماسه ای 
می توان ذکر کرد آن چیزی اســت که بعدها 
به عنوان تفکر و فرهنگ بسیجی نام گرفت و 
نهادینه شد. در واقع اگر چه شکل گیری بسیج 
به عنوان یک تشکل مردمی ایثارگر و خدوم 
چند ماه پس از پیروزی انقلاب اســلامی بود 
اما این تفکر و فرهنگ متعالی از سال ها قبل 
در بین مردم کشورمان وجود داشت که البته 
با رهبری الهی امــام خمینی)ره( به بهترین 

شکل ممکن جهت دهی شد.
تعریف فرهنگ و تفکر بسیجی

اگر بخواهیم تفکر و فرهنگ بســیجی را 
تعریف کنیم باید گفت فرهنگ بسیجی یعنی 
احساس مسئولیت در قبال جامعه و دیگران 
و وارد گود شدن برای خدمت به جامعه بدون 
داشتن چشم داشــت. یعنی هرجا احساس 
کردیم جامعه و دیگــران به کمک و حضور 
مــا نیاز دارد لحظه ای درنگ نکنیم. حال چه 
بسیجی به معنی خاص آن باشیم یا هر کدام 

از مردم جامعه.
البته این تفکر بسیجی ممکن است گاهی 
همچون زمــان دفاع مقدس خود را در قالب 
حضور در جبهه ها یا در صورت نداشتن امکان 
برای حضور نظامی ، در قالب کمک به جبهه و 
خالی نکردن پشت جهادگران نشان دهد و گاه 
ممکن است در عرصه خدمت رسانی خالصانه 
هر کدام از اقشار جامعه به کشور و مردم ظهور 
کند. به هر حال فرقی ندارد یک پزشک تفکر 
بســیجی داشته باشد یا یک کاسب یا راننده 
تاکســی مهم قصد خدمت داشــتن و انجام 
درست وظایف به نیت کمک به جامعه است.

 در همین زمینه رهبر انقلاب می فرمایند: 
»منطقه ای که ما نام بســیج را بر آن اطلاق 
می کنیم و روحیه  بسیجی را در آن گسترش 
می دهیم، یک منطقه  محدود نیســت، فقط 

آثار و برکات تفکر بسیجی از جهاد و سازندگی
 تا پیاده روی اربعین

منطقه  نظامی نیست؛ همه  بخش های کشور 
می تواننــد دارای روحیه  بســیجی باشــند. 
ثروت اندوزی بسیجی،  بســیجی،  علم آموزی 
دیپلماسی بســیجی، سیاست ورزی بسیجی، 
مدیریت بسیجی، سازماندهی بسیجی؛ مفهوم 
بسیج شامل حال همه  این زمینه ها می شود.«

تفکر پیش برنده
این فرهنگ و تفکر پیش برنده در هر کجا 
به کار گرفته شــود کارهای ناممکن را ممکن 
می کنــد. اگر چه خدمت و کارهای جهادی و 
بی منت در کشــور ما بیشــتر با نام و تابلوی 
تفکر بسیجی جلوه می کند اما ممکن است در 
کشــوری دیگر با نام دیگر وجود داشته باشد، 
مهم محتوا و خروجی کار است. نگاهی به مسیر 

پیاده روی روزهای اخیر اربعین نشان می دهد 
که بدون داشتن آنچه ما تفکر بسیجی می دانیم 
کــه البته بخش عمده و اصلی آن ریشــه در 
فرهنگ دینی و اعتقادی ما دارد برگزاری چنین 
مراسمی تقریبا غیر ممکن است. فقط لحظه ای 
تصور کنید این موج جمعیت مشتاق زائران که 
به ســوی حرم امام خویش در حرکتند اگر از 
ســوی مردم در طول مسیر مورد استقبال و 
حمایت و خدمات دهی قرار نگیرند چه می شود.

بسیج نسخه ای برای همیشه
بیان مثــال راهپیمایی اربعین برای لمس 
بهتر این ماجرا است وگرنه امروز به هرکجای 
کشــور که نگاه کنیم آنجا که کارها با روحیه 
و تفکر بســیجی انجام شــده است به سرعت 
به ســامان رســیده اما آنجا که کارها در هزار 
توی بروکراســی و پیچ و خم کارهای اداری 
و بخشــنامه و غیره گیر افتاده خلا و کمبود 
احساس می شود. تفکر جهادی و بسیجی یعنی 
وقتی یک کار کوچک مثل ساخت یک مدرسه 
یا یک کلاس درس در یک روستای دور افتاده 

سال ها معطل رســیدن بودجه و کار اداری و 
کاغذبازی می ماند عده ای جوان به همراه عده ای 
خیر در عرض چند روز با حضور و همت خود 

این مشکل را حل می کنند.
اردوهای جهادی تابلویی زنده

 از فرهنگ بسیجی
یکی از برکات انقلاب اســلامی تشــکیل 
گروه های جهادی و خدوم برای گره گشایی از 
کار مردم و نیازمندان بوده اســت. این امر در 
سال های نه چندان دور در قالب جهاد سازندگی 
وجود داشت اما پس از آنکه با کج سلیقگی این 
سازمان خدوم در یک وزارتخانه ادغام شد دیگر 
مثل قبل نمود خدمتی نداشــت. در سال های 
اخیر تشکیل گروه ها و اردوهای جهادی از بین 
دانشجویان و طلاب و حتی دانش آموزان و رفتن 
آنها به مناطق محروم تا حد زیادی توانســته 
خــأ ادغام جهاد ســازندگی را بر طرف کند. 
به راستی چه چیزی جز حس خدمت و ایثار 
باعث می شــود یک دانشجو یا طلبه یا پزشک 
و مهندس و... از شــهر و دیار خود و راحتی و 
آرامش دل بکند و چند صباحی را در بین مردم 
مناطق محروم به خدمت رسانی بگذراند؟ آیا این 
همان روحیه و فرهنگ بسیجی نیست؟ اگر یک 
روز رزمنده بسیجی با ایثار تمام پیکرخود را پل 
عبور همرزمانش از میدان مین قرار می داد امروز 
گروه های جهادی مشکل نداشتن پل مردم یک 
روستا را حل می کنند. اگر یک روز امدادگران 
بسیجی با شجاعت تمام در خط مقدم نبرد با 

دشمنان مرحم زخم رزمندگان بودند امروز یک 
پزشک جهادگر با حضور در مناطق محروم درد 
مردم کم توان و مستضعف را درمان می کند. اگر 
یک روز دانش آموز و دانشجوی بسیجی درس و 
تحصیل را رها می کرد تا در جبهه ها از ناموس 
این کشور دفاع کند امروز جوان جهادگر ایرانی 

ایام فراغت تحصیلی خود را با حضور در مناطق 
محروم صــرف خدمت به دیگران می کند. آیا 
اینها چیزی غیر از تداوم تفکر بسیجی است؟ 

صدور فرهنگ بسیجی
فرهنگ بســیجی که بیشترین تبلور را در 
سال های پس از انقلاب داشته است امروزه از 
مرزهای کشــور مان هم فراتر رفته است. خدا 
رحمت کند شــهید بزرگوار مهندس حســن 
شاطری را که ســال ها در کشور های لبنان و 
ســوریه مبلغ فرهنگ بسیجی بود. مردم این 
کشور با حضور این مرد بزرگوار طعم فرهنگ 
خدمت و جهاد را چشــیدند و شاهد خدمات 

عمرانی و فرهنگی وی در کشورشان بودند. 
چه کســی اســت که نداند پیروزی های 
چشمگیر مردم عراق و سوریه در سال های اخیر 
مرهون ترویج و انتقال فرهنگ جهاد و شهادت و 
در اصل روحیه بسیجی بودن است که با حضور 
نیروهای مستشاری ایران از جمله شهید بزرگوار 
حاج حسین همدانی و سردار بزرگوار سلیمانی 
در آنجا نهادینه شد.اتفاقی که کار دشوار مقابله 

با دشمنان را هموار کرده است.
در واقع تا زمانی که مردم این کشور ها رو به 
سوی الگوی فرهنگ بسیجی و ایثار و جانبازی 
نیاوردند با کارهای کلاسیک و رفع تکلیفی راه 
به جایی نمی بردند. پس این تفکر نسخه ای ناب 

برای تمام مکان ها و زمان ها است.
رفع موانع پیشرفت

 در گرو ترویج فرهنگ بسیجی
به جرأت می توان گفت امروزه بخش زیادی 
از مشــکلات کشور و موانع پیشرفت و تحقق 
کامل آرمان های والای انقلاب اسلامی فاصله 

گرفتــن از روحیه ایثار و جهــاد و به عبارت 
بهتر دور شدن از فرهنگ بسیجی است. شاید 
برای خیلی ها عجیب باشــد که چرا کشوری 
که توانســته با اراده و پشتکار جوانان خود به 
بالاترین سطح علوم هسته ای یا بهترین کیفیت 
توان موشــکی برسد مثلا در صنعت خودرو یا 
رفع آلودگی هوا با گذشت سال ها درجا زده یا 

پیشرفت کندی داشته است؟
بدون شک همان طور هم که رهبر انقلاب 
بارها تأکید کرده اند راه حل امروز مشــکلات 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و... حاکم 
شــدن فرهنگ و تفکر بسیجی و دور شدن از 
نسخه های نا مأنوس خارجی است. البته این به 
این معنی نیست که همه کارها را به بسیجیان 
بســپاریم بلکه به این معنی اســت که همه و 
به خصوص مســئولان با روحیه ایثار و تحمل 
سختی ها به دور از منفعت طلبی ها و با محوریت 
قرار گرفتن منافع کشــور و مردم عمل کنند. 
نکته دیگر اینکه عنوان بســیجی می تواند به 
هرکسی که در مسیر خدمت حرکت می کند 

اطلاق شــود. همچنان که رهبر معظم انقلاب 
فرمودند: »وقتی می گوییم بسیج، مراد ما فقط 
یک مجموعه نظامی و مُلبس به لباس نظامی 
و آموزش های نظامی نیست، بلکه بسیج، یعنی 
مجموعه  انسان هایی که نیروی خودشان را به 

میدان می آورند تا در جهاد عمومی کشــور و 
ملت شان، در جهت رســیدن به قله ها، فعال 
باشــند و با آنها همکاری کنند و در کارشان 

سهیم باشند؛ این، معنای بسیج است.«
ایشان همچنین در تبیین معنی بسیجی 
می فرماینــد: »آن خانواده هایی که در دوران 

ســخت این کشــور، در همه  مشکلاتی که بر 
ســر راه این ملت وجود داشت، خود را سهیم 
دانســتند؛ با زبان شــان، با پول شــان، با کارِ 
دستیشــان، با حضورشان، همان کاری را که 
می توانســتند انجام بدهنــد، آن را به میدان 
آوردند، اینها بســیجی اند. یک سیاســتمدار 
بسیجی، یک نظامی بسیجی، یک دانشجوی 
بســیجی، یک روحانی بسیجی، یک کشاورز 
بســیجی، یک کارگر بســیجی، یک محقق 
و دانشــمند بسیجی، یک اســتاد بسیجی، از 
همه  قشــرها یک بسیجی، آن کسی است که 
مقــدورات و امکان خــود را در راه هدف های 
عظیم این ملت به میدان می آورد؛ خود را سهیم 
می کند؛ خود را مسئول می داند و مایل نیست 
کنار بنشیند، تا دیگران تلاش کنند، او هم نگاه 
کند؛ یا آن جایی که سودمند است، سودش را 
ببرد؛ و یا تا یک گوشه اش ساییده شد، بنا کند 
به ایراد گرفتن و اعتراض کردن؛ این جور انسان 
هم در جامعه داریم؛ بســیجی آن کسی است 
که این گونه نیست. آنجایی که نیازمند رفتن 

به عرصه  نظامی اســت، او پیشــاهنگ است؛ 
جــوان و پیر هم نمی شناســد؛ دور و نزدیک 
هم نمی شناســد؛ آن جایی که جای حضور در 
عرصه  سیاسی و میدان سیاست است، او فعال 
و پرُنشاط اســت؛ آن جایی که در عرصه های 

بین المللــی باید حضور پیدا کرد - عرصه های 
گوناگون بین المللی؛ عرصه  سیاســی، عرصه  
فرهنگی، عرصه  ورزشــی - او در آنجا، مظهر 
عزت ملت و کشور خود است. با این روحیه، با 
این احساس، در آن جا حاضر می شود؛ آن جایی 
که جای علم اســت، جای تحقیق است، جای 
صبر کردن بر مشکلات نوآوری علمی است، از 
جان و ذهن خودش مایه می گذارد؛ آن جایی 
که جای پول خرج کردن است، اگر پولی دارد، 
پول خرج می کند. این، بسیجی است... روحیه  
بســیجی یک روحیه ای اســت که اگر در هر 
نقطه ای و در هر قشری به وجود بیاید، در آن جا 
فعالیت و نشــاط و حرکت و حیات را مضاعف 
و چند برابر می کند؛ این معنای بسیج است.«

عافیت طلبی نقطه مقابل فرهنگ بسیجی
امروزه اگر بخواهیم کشور پیشرفت داشته 
باشد باید مسئولان از عافیت طلبی پرهیز کنند. 
قطعــا عافیت طلبی و آلوده شــدن به چرب و 
شیرین دنیا سم مهلک سیستم مدیریت کشور 
است. پدیده شــوم حقوق های نجومی که در 
ماه هــای اخیر مورد توجه قرار گرفت نشــان 
از وجــود تفکر ســودمحور و فاصله گرفتن از 
ارزش های اولیه انقلاب در بین برخی مسئولان 
اســت. اگر این مسئولان به پست و مسئولیت 
خود به عنوان یک امانت و سنگر ادای وظیفه 
و نه سفره پرزرق و برق نگاه کنند به هیچ وجه 
نباید شــاهد کمبود ها و مشکلات و همچنین 

فساد در سیستم اداری باشیم.
در همین زمینه رهبر انقلاب می فرمایند:  
»بعضی خیال می کنند بســیج یک ســازمان 
دولتی اســت؛ اما این طور نیست. اگر هر کدام 
از دستگاه های گوناگون کشور روحیه بسیجی 
پیدا کنند، توفیقاتشان بیشتر می شود. فرهنگ 
بســیجی اســت که می تواند بر همه  تحولات 

حال تلاش و خدمت به آنها هستند در صورت 
وجود کمبود و مشکل باز هم تحمل می کنند 
اما چه دردناک است دیدن فیش نجومی یک 
مدیر که به مسئولیتش نه به عنوان یک امانت 
و عرصه خدمت بلکه به عنوان چراگاه امیال 

خود نگاه می کند. 
مــردم نیز می توانند همچون ســال های 
مبارزه با رژیم طاغــوت و پس از انقلاب در 
عرصه دفاع مقدس و موارد دیگر، با فرهنگ 
اتحاد و ایثار و با تحمل ســختی ها در مسیر 
رسیدن به قله در عرصه های مختلف اقتصاد، 
فرهنــگ و... نقش خود را به خوبی ایفاکنند. 
مثلا فرهنگ مصرف منطقی انرژی یا خرید 
کالای ایرانی و بسیاری دیگر از کارها توسط 
مردم از جمله خــوب درس خواندن، انجام 
کارهای روزمره و شــغلی به قصد خدمت و 
گره گشــایی و... می تواند تکرار همان روحیه 
ایثار گری ســال های ابتدایی انقلاب اسلامی 

باشد. 
کاربرد بسیج

 فقط در مواقع جنگ نیست
برخی علاقه دارند تفکر و فرهنگ بسیجی 
را یک تفکر قدیمی و مربوط به سال های دفاع 
مقدس معرفی کنند اما پاسخ به این افراد در 
بیان رهبر انقلاب خواندنی اســت، آنجا که 
می فرمایند: »بسیج یعنی به صحنه آمدن و به 
میدان آمدن. چه میدانی؟ میدان چالش های 
حیاتی و اساسی. میدان ها و چالش های اساسی 
زندگی چیســت؟ فقط آن وقتی است که به 
کشوری حمله شود و مردم آن کشور به صحنه 
بیایند تا از مرزهای خودشان دفاع کنند؟ البته 
که نه؛ این فقط یکی از موارد به میدان آمدن 
است. آن وقتی هم که هویت ملی و سیاسی 
یک ملت مورد مناقشــه قرار می گیرد، جای 
بــه میدان آمدن اســت. آن وقتی هم که به 
فرهنگ و اعتقادات و باورهای ریشــه دار یک 
ملت اهانت می شود و آن را تحقیر می کنند، 
جای به میدان آمدن است. آن وقتی هم که 
نســل برگزیده  یک ملت احساس می کنند 
از غافلــه  دانش عقب مانده اند و باید علاجی 
بکنند، جای به میدان آمدن است. آن وقتی 
هم که احســاس بشود پایه های یک زندگی 
مطلوب و عادلانه در کشور احتیاج به تلاش 
دارد تا ترمیم و یا استوار شود، جای به میدان 
آمدن است. آن وقتی هم که جبهه های فکری 
و فرهنگی دنیا برای تسخیر ملت ها با ابزارهای 
فــوق مدرن می آیند تا ملتی را از ســابقه و 
فرهنگ و ریشه  خود جدا کنند و به راحتی آن 
را زیر دامن خودشان بگیرند، جای به میدان 
آمدن است. همه  اینها انسان هایی را می طلبد 
که نیاز را احســاس کننــد؛ آدم های گیج و 
غافل و سرگرم نیازهای حقیر اصلًا این نیازها 
را احســاس نمی کنند. بعد از احساس نیاز، 
آمادگی اســت. همه آماده نیستند از راحتی 
و حضور پای بخاری گرم در زمستان یا کولر 
خنک در تابستان صرف نظر کنند؛ همه حاضر 
نیستند برای خودشان دشمن بتراشند؛ همه 
حاضر نیستند در یک راه دشوار عرق بریزند 
و ســنگلاخ ها را بنوردند؛ انسانی با همت و با 
اراده می خواهــد. پس عزم و اراده  کار کردن 
و گذشــت از راحتی و آسایش هم یک شرط 

است.«
معنی بسیجی بودن در تمام عرصه ها

وقتی که قرار باشد تفکر بسیجی بر کشور 
ما حاکم باشــد باید در تمام زمینه ها باشــد 
تا منجر به پیشــرفت و حرکتــی متعادل و 
مناسب شود. رهبر انقلاب درباره عرصه های 
مختلف حاکم شدن تفکر بسیجی می فرمایند: 
»حضور در دفــاع، حضور در علم، حضور در 
هنر، حضور در سازندگی، حضور در سیاست، 
در فرهنــگ، در کمک به مســتضعفان، در 
کمک به درمانــدگان، در تولید، در فناوری، 
در پیشبرد مسائل گوناگون کشور، در ورزش، 
در درخشش های بین المللی، در هر کار خیر؛ 
این حرکت بسیج است؛ حرکتی مردمی، برای 
مــردم، در دل مردم، از خــود مردم، از همه  
قشرها، زنان، مردان، جوانان، پیران، نوجوانان، 
از اصناف گوناگون؛ یعنی تشکیل یک مجموعه  
حزب الله واقعی... روحیه بســیجي و معرفت 
بسیجي باید فراگیر شود تا این کشور بتواند 
بار ســنگیني را که بــر دوش دارد که همان 
بار هدایت الهي و ســعادت انسان هاست - به 
سرمنزل برساند، لذا بسیج تمام شدني نیست. 
بســیج یعنی حضور در میدان هایی که نظام 
اســلامی، وظیفه انســانی و الهی و نیازهای 
کشــور، حضــور او را در آن میدان ها، لازم 

می داند و او را به آنها فرا می خواند.«
حال که ملت ما سابقه ممتازی در پیمودن 
راه ایثار و تفکر جهادی دارد، مســئولان نیز 
باید قدر این ملت را دانسته و با زمینه سازی 
برای احیای تفکر بســیجی و صد البته عمل 
به آن راه حل مشکلات در زمینه های مختلف 

را هموار کنند.

این کشــور فایق بیاید و حرکت این کشور را 
تضمین کند.«

فیش نجومی محصول نبود تفکر بسیجی
اگــر مردم ببینند مســئولان آنها با تمام 
تلاش با حفظ روحیه انقلابی و بســیجی در 

تیر ماه سال گذشته هنگام ارائه نتایج پایان 
سال دانش آموزان سال سوم دبیرستان دولتی 
مولی الموحدین منطقه یک، مدیر این مدرسه 
در جلسه ای اعلام کرد که چون دبیران اعزامی 
منطقــه کیفیت لازم را برای تدریس در دوره 
پیش دانشــگاهی ندارند و ما می خواهیم اکثر 
دانش آموزان این مدرســه وارد دانشگاه های 
دولتــی شــوند در نظر داریم بــا به خدمت 
گرفتن دبیران تراز اول خارج از منطقه کیفیت 
آموزشــی را بالا ببریم و برای این منظور لازم 
اســت هر یک از دانش آموزان مبلغ 6 میلیون 
تومان بپردازند و از سوی دیگر برای اینکه به 
نتیجه مطلوب برسیم در نظر داریم پانزده نفر 
از دانش آموزان را از مدرسه منفک کنیم. طرح 
این برنامه با مخالفت جمعی از اولیا مواجه شد 
اول اینکه بعضی ها می گفتند اگر کسی نتواند 
ایــن پول را تهیه کند چــه وضعیتی خواهد 
داشــت، دوم اینکه آن دانش آموزانی که قرار 
است منفک شوند چه کسانی خواهند بود چرا 
که در این محدوده دبیرستانی وجود ندارد که 
ما بتوانیم به آنجا انتقال پیدا کنیم. در پاسخ به 
سؤال اول، مدیر مدرسه عنوان نمود آنهایی که 

شهریه 6 میلیونی و 2 مدل منو در دبیرستان دولتی!
پول ندارند بروند وام بگیرند اما درباره سرنوشت 

آن پانزده نفر پاسخی عنوان نشد.
متاســفانه در هنگام ثبت نام به علت نبود 
امکان پرداخت مبلغ مورد درخواست از ثبت نام 
فرزند من جلوگیری شــد و من موضوع را به 
اداره آموزش و پــرورش منطقه یک منعکس 
کردم. مســئولین منطقه ابتدا تصور می کردند 
مبلغ مورد تقاضا 6 میلیون ریال است اما وقتی 
متوجه شدند که این مبلغ به تومان است بسیار 
تعجب کردند و گفتند به مدیر مدرسه دستور 
می دهیم فرزند شــما را ثبت نام کند. دوباره به 
مدرســه مراجعه کردیم. مدیر بنا به دســتور 
منطقه از فرزند من ثبت نام کرد اما گفت برای 
امثال شما کلاسی جداگانه تشکیل خواهیم داد 

و این کلاســی خواهد بود که شما دو ماه بعد 
مجبور خواهید شد فرزندتان را از این مدرسه 
منتقل کنید و جالب اینجاست که ادعای این 
مدیر محترم محقق شــد و بــرای آنهایی که 
تــوان پرداخت 6 میلیون تومان را نداشــتند 
کلاسی برگزار شد که بسیار متفاوت با کلاس 
دانش آموزان با توان مالی بود. دو کلاس در یک 
مدرسه یکی با توان و بنیه علمی بالا و دیگری 
تشکیل شــده از دانش آموزانی که یا به دلیل 
نداشــتن پشتوانه علمی توان قبولی در کنکور 
دولتــی را در خود نمی دیدند یا دانش آموزانی 
که علی رغم بنیه علمی بالا توان پرداخت این 
هزینه را نداشــتند و بر هر انسان اندیشمندی 
تصور چنین شرایطی کاملا روشن است. فرزند 

من که در طول تحصیل جزء شاگردان ممتاز 
بود در چنین کلاســی که از نظارت و کنترل 
لازم بی بهره بود و آمار دانش آموزان حاضر در 
کلاس نیز به طور فاحشی تغییر می کرد ضمن 
سرخوردگی و ناامیدی افت تحصیلی شدیدی 
پیدا کرد. مراتب بــه وزارت آموزش و پرورش 
اعلام شــد آنها گفتند  این کار تخلف است و 
دســتور توقف آن را دادند. اما این وضعیت تا 
پایان ســال ادامه پیدا کرد و امسال نیز همین 
برنامه با مبلغ 7/5 میلیون تومان و به شــکلی 

دیگر ادامه دارد.
حال با توجه به شــرح بالا پرســش هایی 
مطرح می شود که از مسئولین می خواهم بدان 

پاسخگو باشند:

1- آیا مدیر مدرسه می تواند در امور اساسی 
مدرسه به طور خودمختار و سلیقه ای عمل کند 
و بگوید ما طبق خواسته والدین عمل می کنیم، 
آیا سیاست گذاری آموزش و پرورش را والدین 

مشخص می کنند؟
2- آیا آموزش و پرورش بر مدیریت مدارس 
نظارت و احاطه دارد و از میزان دریافت ها مطلع 
است؟ )تعجب مسئول بازرسی منطقه از میزان 

شهریه 6 میلیونی(
3- آیــا آموزش و پــرورش پس از اطلاع 
از تخلف توانایی عملکرد موثر و پیشــگیرانه 

را دارد؟
4- آیــا یک مدیر مدرســه دولتی آن قدر 
اختیار دارد که دبیران اعزامی آموزش و پرورش 
را نخواهــد و خودش از بیــرون دبیر بیاورد و 

آموزش و پرورش هم علت آن را نپرسد؟
5- آیا یک برنامه غلط باید یک سال ادامه 
داشته باشــد و ضایعات خود را به جا بگذارد 
و آمــوزش و پرورش هیچ اقدامی نتواند انجام 

دهد؟
پدر یک دانش آموز

 عباس شمسعلی

حرکت یک جمعیت 
چندین میلیونی در یک 
مسیر و طی بازه زمانی 

محدود نیازمند امکاناتی 
از جمله اسکان، پذیرایی، 
پشتیبانی و تهیه آذوقه 
و غیره است که شاید از 

عهده هر دولتی به راحتی 
بر نیاید اما شاهدیم که 

در این راهپیمایی و تجمع 
بی نظیر هرسال امکانات 
و پذیرایی بهتر از قبل 

می شود. اینجا هم فرهنگ 
بسیجی است که دشوارها 
را آسان و غیرممکن ها را 

ممکن می کند.

 تفکر بسیجی ممکن است گاهی 
همچون زمان دفاع مقدس خود 
را در قالب حضور در جبهه ها 
یا در صورت نداشتن امکان 
برای حضور نظامی در قالب 

کمک به جبهه و خالی نکردن 
پشت جهادگران نشان دهد 
و گاه ممکن است در عرصه 

خدمت رسانی خالصانه هر کدام 
از اقشار جامعه به کشور و مردم 

ظهور کند. فرقی ندارد یک 
پزشک تفکر بسیجی داشته 
باشد یا یک کاسب یا راننده 

تاکسی مهم قصد خدمت داشتن 
و انجام درست وظایف به نیت 

کمک به جامعه است.

 امروزه بخش زیادی از 
مشکلات کشور و موانع 
پیشرفت و تحقق کامل 

آرمان های والای انقلاب اسلامی 
فاصله گرفتن از روحیه ایثار و 

جهاد  و به عبارت بهتر 
دور شدن از فرهنگ

 بسیجی است.

 اگر یک روز رزمنده بسیجی با ایثار تمام پیکرخود را پل عبور همرزمانش از میدان مین قرار می داد امروز 
گروه های جهادی مشکل نداشتن پل مردم یک روستا را حل می کنند. اگر یک روز امدادگران بسیجی با 

شجاعت تمام در خط مقدم نبرد با دشمنان مرحم زخم رزمندگان بودند امروز یک پزشک جهادگر با حضور 
در مناطق محروم درد مردم کم توان و مستضعف را درمان می کند. 


